
و امنیت بین المللی بسیار موفق عمل  کرده  ایم و 
کارنامه قابل قبولی داریم و کسی که منصف باشد 

نمی تواند این موفقیت  را نادیده بگیرد.
امــروزه مرگ بــر امریکا برای ما صرفــاً در حد 
شــعار نیســت بلکــه در برابــر برخــورد نظامــی و 
سخت افزارانه امریکا هم پاسخگو هستیم. شاهد 
ایــن مدعا، انتقام ســخت مــا از امریــکا در جریان 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی بود که در تاریخ 
ما بی ســابقه اســت. مــا توانســتیم به کشــوری که 
خود را ابرقدرت می داند و جامعه جهانی هم به 
ســمت یکجانبه گرایی امریکایــی حرکت می کند، 
پاســخ قاطع و ســخت بدهیم و قدرت هژمونیک 

امریکا را بشکنیم.
از این رو، معتقدم در وجه »استقلال سیاسی«، 
»امنیت بین المللــی« و »تمامیت ارضی« موفق 
بوده ایــم. امــا شایســته آن بــود کــه همراه بــا این 
موفقیت ها، در عرصه داخلی نیز در بسط اخلاق 
و عدالــت اجتماعی کارنامه درخشــانی در اختیار 
داشــته باشیم. نگرانی  ما این است که اگر از وجوه 
داخلــی آرمان های انقــلاب غافل شــویم ممکن 
است موفقیت های خارجی مان نیز تحت الشعاع 
قــرار گیرد. ما بایــد بخوبی به ایــن حقیقت توجه 
داشــته باشــیم که یــک حکومت اســلامی باید به 
نشــاط و رفاه شــهروندانش اهتمام جدی داشــته 
باشد. به هر اندازه که از اینها غفلت کند می تواند 
موفقیت هــای بین المللی اش را هــم تحت تأثیر 

قرار دهد.
مــن برخلاف بســیاری که معتقدنــد موفقیت 
و احســاس رضایــت یــا در »سیاســت خارجــی و 
اســتقلال«، یــا در »سیاســت داخلــی« می توانــد 
محقــق شــود، بــر ایــن بــاورم کــه در هــر دو بایــد 
احســاس موفقیت و پیشــرفت در جامعــه ایجاد 
شود و اتفاقاً این دو کاملًا باهم قابل جمع است و 
یکی بدون دیگری نمی تواند تمام و کمال محقق 

شــود. بنابرایــن بر ایــن باورم کــه ما بایــد بیش از 
ایــن به شــهروندان، وضعیت معیشــتی و نشــاط 
اجتماعی شان توجه نشان دهیم. اگر می خواهیم 
رضایــت داخلــی را بــالا ببریــم بی شــک باید هم 
برخوردمان با شــهروندان کریمانه تر باشــد و هم 

به رفاه اقتصادی شان بیشتر توجه کنیم.
و  رســمی  قــدرت  و  فرادســت  طبقــات  بیــن 
طبقــات فرودســت و فاقــد قــدرت رســمی نباید 
تا این حد شــاهد شــکاف باشــیم. این امــر زیبنده 
جامعه اســلامی و انقلابی ما نیســت؛ بویژه اینکه 
یکــی از اهــداف مــا در جریــان پیــروزی انقــلاب 
اسلامی »عدالت اجتماعی« و »فقرستیزی« بود. 
اتفاقــاً در شــرایط تحریــم و تهدید بهتــر می توان 
فقرستیزی کرد؛ چون توجیهات و انگیزه های لازم 

در اختیار است.
عمــل  یک ســویه  حــدودی  تــا  مــا  متأســفانه 
ظاهــر  موفــق  بین المللــی  بعــد  در  کرده ایــم. 
شــده ایم، امــا در بعــد داخلــی نیازمنــد اهتمــام 
بیشتری هستیم. در حالی که می توانستیم از ابتدا 
یــک سیاســت همه جانبــه و منظومــه ای را پیش 
ببریم که سیاســت های مــا وجهی نامتــوازن پیدا 

نکند.
ë  پیشنهاد می کنید چه گام هایی را بلندتر از گذشته 

برداریم تا در عرصه عمل موفق تر ظاهر شویم؟ در 
این بین چه سهمی برای نخبگان قائل هستید؟

در وهله نخست، باید یک »تبیین تئوریک« از 
انقلاب اســلامی به دســت دهیم. بــه این معنا که 
یکبار دیگــر تبیین کنیم گفتمان انقلاب اســلامی 
چیســت؟ مبانــی، اهــداف، شــعارها، مؤلفه های 
مرتبط، عقبه فلسفی، فرهنگی و فقهی اش کدام 
اســت؟ در این زمینه کم لطفــی و قصور و تقصیر 
می بینیــم و درک هــای احساســی از ایــن مبانــی 
ارائــه می دهیــم یا اینکــه برخورد مناســبتی با آن 

می کنیم.
بواقــع متوجــه ایــن امــر نیســتیم کــه گفتمان 
انقلاب اسلامی، گفتمان زندگی ما است. گفتمان 
انقــلاب اســلامی گفتمــان فرهنگــی و تاریخی ما 
است. حتی گاهی که تئوری های خوبی از گفتمان 
انقــلاب اســلامی به دســت داده می شــود، آن را 
نشــر نمی دهیم که من بر این بــاورم تا حدی این 
امر تعمدی اســت. گویی برخی نمی پســندند که 
تبیین هــای صحیح و در عین حــال قدرتمندی از 
گفتمان انقلاب اســلامی صورت بگیرد و به گوش 
دیگران برســد و صرفاً به یک برخورد متظاهرانه 
و ســطحی و بــه عمد اکتفا می شــود. چــرا که آنان 
که چنیــن رویکــردی اتخــاذ می کنند، می ترســند 
در صــورت تبیین درســت گفتمان انقــلاب، دیگر 

تریبونی در اختیار آنان قرار نگیرد.
گام دوم ایــن اســت کــه مــا »توجه بــه عمل« 
را ســرلوحه کار خود قــرار دهیم. پرسشــی که این 
روزهــا ذهــن مرا بــه خود درگیــر کرده، این اســت 
کــه چرا توجه به عمل در جامعه مــا تا این اندازه 
دشــوار و به عبارتی معما شده اســت؟ چرا وقتی 
تصمیمــی اتخــاذ می شــود، بلافاصله بــه عمل و 
اجــرا درنمی آیــد، چــرا سرنوشــت تصمیمات ما 

درنهایت به یک پوشه و آرشیو ختم می شود.
گاه فــرد یــا جامعه ای در مســیر عملــی کردن 
تصمیمــات خــود بــا مانــع مواجــه می شــود؛ بــه 
کــردن  عملیاتــی  بــرای  اراده ای  دیگــر،  عبــارت 
تصمیماتــش دارد امــا در مســیر بــا چالش هایی 
مواجــه می شــود. مواجهه با موانــع بحث دیگری 
ایــن شــرایط، مســئولیت اجتماعــی  اســت و در 
مسئولان باید فریاد مانع ها باشد. اما گاهی شاهد 
هســتیم که اساســاً بــرای عملی کردن شــعارها و 
نظرهــا اراده ای وجود ندارد و اینجا اســت که باید 

اصلاح اساسی صورت گیرد.
از خود می پرسم آیا اشکال در فلسفه  ما است؛ 
که در آن توجه به عمل به حاشیه رفته است؟ آیا 
اشــکال از زبان ما اســت کــه صرفاً زبانــی انتزاعی 
اســت؟ همه  این ها را می شــود ذیمدخل دانست 
امــا من خــود معتقدم کــه هیچ نظریــه  مطلوبی 
اگــر نظریــه ای  و  باشــد.  فاقــد عمــل  نمی توانــد 
فاقــد کارآیی لازم اســت به دلیل این اســت که در 

خمیرمایه اش عمل نیست.
تصمیمات در شوراهای ما اغلب در حد حرف 
باقــی می مانــد یا حــرف مصوبه نــدارد یا مصوبه 
دارد اما تقســیم کار ندارد، یا مصوبه و تقســیم کار 
دارد اما عمل ندارد. این چه داســتانی اســت؟ آیا 
موانعی وجود دارد؟ اگر مانعی هست، باید آن را 

بشناسیم. اگر فضای لازم برای عمل وجود ندارد، 
باید فضای لازم را ایجاد کنیم.

ë  فکر می کنید اینکه بی توجهی به عمل در جامعه 
ما بالا است؛ دلیلش چیست؟

بــر این باورم یکی از دلایل بی توجهی به عمل 
این اســت که در کشــور مــا »حرف« کارکــرد دارد؛ 
یعنــی، با حرف زدن می تــوان منافع را پیش برد. 
این در حالی است که ما باید ملاک مان را از حرف 

به سمت عمل ببریم.
مردم انقلاب نکردند که حرف خوب بشنوند؛ 
مردم انقلاب کردند که عمل خوب ببینند. شــاید 
بتــوان یکــی از دلایــل بی توجهــی بــه عمــل را به 
ایدئولوژیــک بودن  نظام ربط داد؛ چراکه طی آن، 
عــده ای بــا تظاهر صــرف بــه ایدئولوژی بــه نان و 
نوایی می رسند. این در حالی است که باید میزان 
موفقیــت  و توفیق شــان درعمــل، محــک ارزیابی 

باشد نه صرف حرف و مدعا.
ما اساســاً ارزیابی عملی نداریم. متأســفانه در 
جامعــه مــا »سندنویســی« خود به هــدف تبدیل 
شــده است؛ ما سند می نویسیم برای سند. انواع و 
اقسام سندنویسی و سندنویس ها در کشور داریم. 
در حالــی کــه بایــد بدانیم سندنویســی فی نفســه 
هدف نیســت، اینها در واقع یک دســتورالعمل و 
یک چارچوب برای عمل اســت و خود به تنهایی 

موضوعیتی ندارد.
حتــی در بحث های معرفتی هم شــکاف بین 
»نظــر« و »عمل« معنایی ندارد. مفاهیم را ما در 
عمل جابه جــا می کنیم؛ یعنی، قبل از اســتخدام 
مفاهیــم بــه چگونگی کارآیی شــان می اندیشــیم 
و بعــد جایگزیــن می کنیــم؛ مفهومــی کــه بــه کار 
نمی آیــد کنــار می گذاریــم یــک مفهــوم مؤثرتر و 
باکفایت تــری را بــه کار می گیریــم. بــه هرحال، به 
نظر من مشــکل اساســی کشــور ما در عرصه های 
داخلی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، بی توجهی 

به عمل است.
ë چرا؟

شــاید چــون ارزیابی هایمــان عملــی نیســت. 
ارزیابی ها در دانشگاه، در عرصه  فرهنگ و... باید 
عملی باشــد. ما »حرفِ خــوب« نمی خواهیم ما 

»عملِ خوب« می خواهیم.
ë ملاک و معیار این عمل خوب چیست؟

 رضایــت عمومی و نشــاط اجتماعــی؛ به این 
معنــا که مــردم بواقــع راضی باشــند و احســاس 
نشاط کنند. نه اینکه رضایت را به آنان القا کنیم و 

به اصطلاح رضایت اغوایی باشد.
ë  دیده ایم که شما از واژه  »خاکریز« در ادبیات تان

بسیار استفاده می کنید. حال می خواهیم از همین 
ادبیات شــما بهــره بگیریم و از شــما بپرســیم؛ فکر 
می کنیــد در شــرایطی کــه بســیاری از تحلیلگران، 
چالش عمده امروز جامعه ما را مســائل اقتصادی 
حــوزه   در  مــا  خاکریــز  شــما،  نظــر  از  می داننــد؛ 

اقتصادی در این شرایط تحریم چه باید باشد؟
مــن زمانی بحث »خاکریز« را مطرح کردم که 
امــکان انجام بســیاری از برنامه ها بــود؛ به عنوان 
مثــال خاکریــز مــا در حــوزه اقتصــادی در برابــر 
سیاست های اقتصادی معطوف به جهانی سازی 
بــه اصطلاح ســرمایه داری می توانســت »خاکریز 
منطقه ای« یا »خاکریز آسیایی«، از قبیل سازمان 
 )Asio(تجارت آســیایی یا واحد پولی به نام اشــیو
در برابــر دلار و یــورو، باشــد. اگر کشــوری همچون 
امریــکا واحــد پول خــود را بــه واحد پــول جهانی 
بــدل می کنــد مــا نیــز در یــک خاکریــز اقتصادی 

می توانستیم یک واحد پول آسیایی ایجاد کنیم.
 همین طور خاکریزهای سیاســی، خاکریزهای 
فرهنگی که بی ارتباط با قدرت نرم ما هم نیست. 
همــه  ایــن حرف هــا زمانی کــه نماینــده  مجلس 
بــودم، طــرح شــد و در اجــلاس  بین المللــی بــا 
اســتقبال روبــه رو شــد حتــی به عنوان یــک بیانیه 
هم در آمد. اما متأســفانه فقط در حد بیانیه باقی 
مانــد. حــالا یــک جاهایــی هــم می شــود خاکریز 
نظامــی زد؛ یعنــی اگــر آنــان پیمان  ناتــو دارند ما 
نیــز در آســیا می توانســتیم پیمان دیگــری ایجاد 
کنیــم. اینها غفلت های ما اســت. بــه اعتقاد من، 
ایــران بــا پشــتوانه انقلاب اســلامی و شــعارهایی 
چون اســتقلال و مبارزه با اســتکبار و اســتعمار که 
در متن ایــن انقلاب طرح شــد، می تواند با ایجاد 
خاکریزهای اقتصادی، سیاســی و فرهنگی جلوی 
زیاده  طلبی های استعمار و استکبار و نظام سرشار 

از تضاد سرمایه داری را بگیرد.
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اکنــون کــه در چهــل و یکمین ســالروز پیروزی انقلاب اســلامی بســر می بریم، فرصــت را مغتنــم دیدیم تا ضمن 
مــروری بر آرمان ها و ارزش های گفتمان انقلاب اســلامی، بررســی کنیم که تکیه بر کدام یــک از این آرمان  ها می تو 
اند افق گشــای مســائل امروز جامعه ما شــود. این در حالی اســت که برخی تحلیلگران تاریخ انقلاب، آرمان هایی 
چون »اســتقلال خواهی« را تحقق یافته تر ارزیابی می کنند و در عوض »عدالت خواهــی« را به عنوان آرمان انقلابی 
نــام  می برنــد که برای تحقــق تمام و کمــال آن هنوز راه بســیار داریم. اما حجت الاســلام عبدالمجیــد معادیخواه 
چنین تحلیلی را نقد می کند و بر این باور اســت که ارزش ها و آرمان های انقلابی ما منظومه ای  منســجم اســت که 
قابل تفکیک نیست: »یک جامعه نمی تواند از استقلال واقعی به شکل کامل بهره مند باشد اما از عدالت بهره ای 
نبرده باشد یا حتی، در یکی توفیق کامل و در دیگری عملکرد قابل قبولی نداشته باشد. نمی توان ارزش هایی را که 
به یک ســپهر گفتمانی تعلق دارند، از هم منفک کرد و مشــخصاً گفت امروز، این ارزش خاص از گفتمان انقلاب 
اســلامی می تواند برای امروز جامعه راهگشا باشــد. تجزیه در سطح ارزش ها هرگز شدنی نیست و ارزش های یک 

گفتمان به هم پیوسته اند.«
معادیخواه از جمله روحانیان اهل اندیشــه و سیاســتمداری اســت کــه در کارنامه فعالیت های اجرایــی او می توان 
نمایندگی مردم تهران در نخســتین دوره مجلس شــورای اســلامی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در کابینه باهنر، 
مهدوی کنی و موسوی را دید. او هم اکنون ریاست بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران را برعهده دارد. گفتنی است که 

اصطلاح »دهه فجر« از سوی او برای نخستین بار در سال ۱۳۶۰ با الهام از سوره فجر پیشنهاد شد.
***

ë  جناب معادیخواه، به اعتقاد شما، تکیه بر کدام یک از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، می تواند در شرایط امروز
جامعه، افق گشای مسائل ما باشد؟

من با پرسش شما موافق نیستم؛ چراکه معتقدم تجزیه ارزش ها و آرمان های انقلاب امکان پذیر نیست. نمی توان 
ارزش هایی را که به یک سپهر گفتمانی تعلق دارند از هم منفک کرد و به طور مشخص گفت امروز، این ارزش خاص 

می تواند برای جامعه ما راهگشا شود.
 ارزش ها، مجموعه ای جداناشدنی هستند. شاید بتوان یک سرزمین را تجزیه کرد؛ هر چند که در عمل هیچ کشوری 
این را نمی پذیرند، اما تجزیه در سطح ارزش ها هرگز شدنی نیست و ارزش های یک گفتمان به هم پیوسته هستند. 
به اعتقاد من، محور و ریشه ارزش ها و آرمان های انقلاب »توحید« است و بقیه ارزش های انقلاب از این ریشه نشأت 

می گیرد.
ë  تأکید شما بر این است که ارزش ها و آرمان های انقلاب را باید به صورت یک »منظومه« دید و قابل تجزیه نیست. پس

چرا در برخی از زمینه ها مثل آرمان استقلال خواهی توانستیم کارنامه قابل قبول تری ارائه کنیم؛ اما به اعتقاد بسیاری از 
تحلیلگران اجتماعی، با ملاک های »عدالت اجتماعی« مورد انتظار گفتمان انقلاب هنوز فاصله داریم. چقدر با این 

تحلیل همدل هستید؟
من چنین ترازویی ندارم که بر اساس آن بخواهم این تحلیل را رد یا تأیید کنم. اما معتقدم یک جامعه نمی تواند 
از اســتقلال واقعی به شــکل کامل بهره مند باشد اما از عدالت بهره ای نبرده باشد یا حتی در یکی توفیق کامل و در 
دیگری عملکرد قابل قبولی نداشــته باشد. اســتقلال را نمی توان صرفاً نبود ظاهری دخالت کشورهای استعماری 
تلقی کرد؛ برای مثال، وقتی دشمنی مثل امریکا حضور فیزیکی ندارد، طبعاً جامعه دلخوش می شود که مستقل 
اســت؛ اما وقتی قبله آرزوهای بخشــی از جامعه، امریکا شــد، آیا همچنان می توان از اســتقلال تمام و کمال حرف 
زد؟ به نظر می رســد هنوز هم ما حضور اســتعمار را در برخی از زمینه ها شــاهد هستیم. در واقع می خواهم بگویم 
آرمان های انقلابی ما یک »منظومه منسجم« است که اگر در تحقق یک ضلع آن، ضعفی ایجاد شود بقیه اضلاع را 
هم سست خواهد کرد. به این اعتبار، این مجموعه ارزش ها باید متوازن و متقارن رشد کند و تحقق یابد تا بتوانیم از 

کارنامه موفق خود در عملی کردن گفتمان انقلاب اسلامی حرف بزنیم.
ë  امروزه بیش از همه، چه آسیبی را متوجه منظومه ارزش های انقلاب اسلامی می دانید و چطور می توان از تداوم این

آسیب پرهیز یا آن را ترمیم کرد؟
جامعه ما در دهه های اخیر، موفقیت ها و البته در کنارش ناکامی هایی را از سرگذرانده است. منتهی شاید بیش از هر 
چیزی آنچه که جامعه را گرفتار یک نوع رکود می کند، شیفتگی نسبت به جاذبه های کاذبی است که بیش از همه 
در بی پروایی از اســتفاده از حرام ریشــه دارد. در جریان این بی پروایی، چیزهایی که حق انســان نیست، برای او لذیذ 

می شود که ذائقه انسان را بیمار می کند. 
از ایــن رو، معتقــدم آنچه امروز به جامعه ما آســیب زده، بیش از هر چیز سوءاســتفاده از یکســری از امکانات بوده 
است. در چنین فضایی دیگر مفاهیمی همچون عدالت و... به ذائقه افراد شیرین نمی آید. معتقدم امروزه نیازمند 
بازخوانــی اساســی از ارزش هــا و آرمان های انقلاب هســتیم تا از این رهگــذر دوباره برایمان یادآوری شــود به دنبال 
چــه اهدافــی انقلاب کردیم و چه آرمان ها و ارزش هایی را باید ســرلوحه برنامه و کارهایمان قرار دهیم تا بتوانیم از 

آسیب های بیشتر جلوگیری کنیم.
ë امروز و اکنون ما چه نسبتی با گفتمان انقلاب اسلامی دارد؟

قضاوت در خصوص نسبت امروز و اکنون ما با گفتمان انقلاب اسلامی، قضاوتی نسبی است. جامعه ما مجموع 
تداوم انقلاب اسلامی ما است، منتهی در بخش هایی ممکن است یک جدایی هایی به لحاظ فرهنگی پیش آمده 
باشد. مسأله فرهنگ و فرهنگ سازی را نمی توان گذرا نگریست و سطحی برنامه ریزی کرد. فرهنگ سازی کار بسیار 

مشکل و پیچیده ای است و نهادینه شدنش نیاز به حضور و مشارکت همه مردم دارد.
آســیب اساســی ما آنجا بود که مشــارکت را جدی نگرفتیم؛ اگر مشــارکت را جدی تر می گرفتیم و جدی تر بگیریم 
چنانکه کسی خود را در این فرهنگ و این سرزمین غریبه تصور نکند، شرایط بهتری ایجاد می شود. اما وقتی بخشی 
از مردم خود را »خودی« حساب نمی کنند یا خودی به حساب آورده نمی شوند خود به خود بین مردم و کارگزاران و 
سیاستگذاران ما فاصله ایجاد می شود. این در حالی است که همه باید خود را صاحب کار و منشأ اثر ببینند و جامعه 
را از خود بدانند. اگر توانستیم این سطح از مشارکت مردم و همدلی و همراهی شان را داشته باشیم در آن صورت 

می توان گفت منظومه ارزش های انقلاب اسلامی به شرایط تحقق خود نزدیک می شود.
ë  »به بحث »مشارکت اجتماعی« اشاره کردید، می دانیم یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی »همدلی«، »همبستگی

و »مشارکت ملی« بود. به اعتقاد شما چگونه می توان حساسیت اجتماعی مردم را در سطح بالایی نگه داشت چنانکه 
همدلی و همراهی شان را در زمینه های مختلف داشته باشیم؟

علت اینکه ســطح مشــارکت اجتماعی پایین آمد و کمتر به آن توجه شــد شاید تراکم کارهایی بود که بعد از انقلاب 
هجوم آورد و مسائل روزمره، مسئولان ما را از مسائل ظریف تری همچون جلب هرچه بیشتر »مشارکت مردم« غافل 
کرد. هرچند که بالا نگه داشتن انگیزه مشارکت جامعه کار به غایت دشواری است. شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
تحولی در روحیه مردم برای همبستگی و مشارکت اجتماعی ایجاد کرد البته برای اینکه زودگذر نباشد طبعاً باید از آن 
استفاده های جدی تری کرد. باید علل و عوامل احساس جدایی ها شناخته شود و مجموع جامعه یک ید واحده باشد.

ë  .پیشتر عنوان کردید که نباید شرایط جامعه به شکلی پیش رود که بخشی از مردم خود را غریبه و غیرخودی حس کنند
به اعتقاد شما، مردم چه زمانی احساس می کنند که شنیده و دیده می شوند؟

ایجاد و تداوم »عدالت اجتماعی« بسیار در خصوص اینکه مردم احساس کنند دیده و شنیده می شوند، اثرگذار است. 
وقتی در جامعه تضاد طبقاتی شکل می گیرد و این احساس ایجاد می شود که طبقه ای ایجاد شده که متمایز از بقیه است، 
این امر خود به خود بی اعتمادی و حس به حاشیه رانده شــدگی را در بخشــی از بدنه جامعه ایجاد می کند.کسانی که در 
تنگنا قرار دارند، وقتی دیگرانی را در وضعیت مرفه ای می بینند، نمی توانند بپذیرند که گرایشی به زندگی های طبقاتی 
ایجاد نشده است. برای اینکه مردم احساس کنند شنیده و دیده می شوند به کارهای عملیاتی، همفکری و گفت وگوهای 

جدی تری در بحث عدالت اجتماعی و اعتماد اجتماعی احتیاج داریم تا بتوانیم به یک طرح عملی برسیم. 

گفت وگو با عبدالمجید معادیخواه، رئیس بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی نتیجه »مشارکت ملی« بود
امروزه »مشارکت اجتماعی« را جدی نمی گیریم در حالی که باید ریشه »احساس جدایی ها« را بشناسیم

گفت وگو با  عماد افروغ، جامعه شناس

رهبر معظم انقلاب 27 دی ماه سال جاری در خطبه های نماز جمعه بر ضرورت قوی تر شدن ملت ایران تأکید کردند: »... همت 
ملت عزیز ایران باید این باشــد که قوی باشند که به یاری خدا دارای قدرت هستیم و قوی تر هم خواهیم شد... همت ملی برای 
قوی تر شــدن ایران تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان است... ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند؛ نه 
تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی...« در سالروز پیروزی انقلاب بر آن شدیم تا بررسی کنیم که گفتمان انقلاب اسلامی، 
برای قوی تر شدن ایران و ایرانی چه ظرفیت  هایی را در اختیار ما قرار می دهد. به این منظور با دکتر عماد افروغ، جامعه شناس 
و اســتاد دانشگاه، به گفت وگو نشستیم. او معتقد است »ما باید به گفتمان انقلاب اسلامی یا به عبارتی به سه هدف »آزادی«، 
»عدالت« و »اخلاق و معنویت« رجعت کنیم؛ مقصود من از رجعت، رجعت صوری و لفظی نیست، رجعت عملی است 
باید هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی بیشتر به اخلاقیات اجتماعی توجه کنیم؛ چراکه یک پیوند ناگسستنی بین عدالت 
اجتماعی و اخلاقیات اجتماعی وجود دارد.« او، بازگشــت به آرمان های گفتمان انقلاب اسلامی بویژه آرمان های اخلاقی آن 
را مهم تریــن راهکار برای بهبود وضعیت جامعه می داند. پرسشــی که در این فضا به ذهن متبادر می شــود، این اســت که این 

بازگشت را چگونه می توان عملیاتی کرد و در این راه نخبگان چه سهمی دارند؟

  مردم انقلاب نکردند که حرف خوب بشنوند؛ 
مردم انقلاب کردند که عمل خوب ببینند

 نسبت اکنون ما 
با آرمان های انقلاب

پرسشی که این روزها ذهن 
مرا به خود درگیر کرده، 

این است که چرا توجه به 
عمل در جامعه ما تا این 
اندازه دشوار و به عبارتی 

معما شده است؟ چرا وقتی 
تصمیمی اتخاذ می شود، 
بلافاصله به عمل و اجرا 

درنمی آید؟ چرا سرنوشت 
تصمیمات ما درنهایت 

به یک پوشه و آرشیو ختم 
می شود. آیا اشکال در فلسفه  

ما است؛ که در آن توجه به 
عمل به حاشیه رفته است؟ 
آیا اشکال از زبان ما است که 

صرفاً زبانی انتزاعی است؟

آرمان صابری

به عنــوان اعطــاء حقــوق الهــی و قانونی و قــراردادی 
افراد بدانیم در آن صورت شناسایی حقوق مردم در 
عرصه های مختلف سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
و... از مهم ترین اهداف حکومت است و رمز قدرت و 
قوت آن محسوب می شــود که از جمله مصادیق آن 
حــق برخــورداری از فرصت ها و امکانــات برابر برای 
اقشــار مختلف اســت. و اصولاً عدالــت به عنوان یک 
هدف کلیدی، شــاخص حرکت و معیــار موفقیت یا 
عدم موفقیت نظام اســلامی اســت و همواره، باید از 
خود بپرســیم که چقدر به عدالت نزدیک و از آن دور 
شده ایم؟ و مبتنی بر نوع پاسخ به این پرسش، میزان 

قوت یا ضعف درونی نظام سیاسی را مطرح کنیم.

دفــاع از آزادی های مشــروع و قانونــی نیز یکی از 4 
نقاط قوت انقلاب اســت کــه از روزهــای آغازین 
انقلاب در قالب فعالیت گســترده گروه های سیاسی 
و مطبوعات سیاســی با گرایش های مختلف ظهور و 
بــروز پیدا کرد و با وجود سوءاســتفاده برخی گروه ها از 

ایــن فضا و تبدیل فضــای آزادی به فضــای منازعه و 
توطئــه، این روند با فراز و نشــیب های مختلف تداوم 
داشــته اســت؛ که باید بــا تداوم و حمایــت قانونمند، 
آن را پاس داشــت. و بــا سیاســتگذاری های عالمانــه 
از تضعیــف آزادی هــای مشــروع و قانونــی بــه بهانه 
اقدامات توطئه گران و سوءاستفاده کنندگان جلوگیری 
کرد. آزادی مطبوعات، حمایت از نقدهای دلسوزانه 
و شــنیدن ســخنان منتقدان صــادق و نهادینه کردن 
بســتر مناســب برای ابراز نظرات مختلــف، می تواند 
نظام سیاســی را تقویت کرده و اقتدار و قدرت ملی را 

موجب شود.

در مــورد شــعار »اســتقلال« به عنــوان یکــی از 5 
راهبرهــای تقویت قدرت ملــی در ایران نیز باید 
همواره مرز باریک بین استقلال و انزوا را بازشناخت. 
به گفته مقام معظم رهبری، خواســت انقلاب ایران 
انــزوا از نظــام بین الملل نیســت بلکــه تعامل گرایی 
ســازنده با کشــورهای مختلــف جهان و نفی ســلطه 

و ســلطه گری اســت و حرکــت دقیــق در این مســیر و 
اســتفاده همه جانبه از ظرفیت دیپلماســی می تواند 
قــدرت ملی را تقویــت نماید و تهدیدهــا را تبدیل به 
فرصــت کند. و در نهایت سالم ســازی و تزریق انگیزه 
خدمت صادقانه، عالمانه و جهادی و اخلاق مدار در 
عرصه سیاسی و مدیریتی در کشور را باید نوعی احیای 
ارزش های انقلاب در عرصه سیاسی در ایران دانست 
که می تواند قدرت کشــور و ملت را ارتقا دهد. و با این 
سبک مدیریتی می توان مشکلات اقتصادی کشور را تا 

حد زیادی از وضعیت بحرانی نجات داد.

رفتار انقلابی به معنای پاکدستی، دوری از فساد 6  
و فهم عالمانه از مشــکلات و برنامه ریزی دقیق 
برای حل مشکلات و پای کار بودن و خدمت جهادی 
و صادقانه همچون دهه اول انقلاب است که رمز قوت 
و ماندگاری انقلاب بود. مبتنی بر این روحیه مدیریتی، 
در ســال های اولیــه انقــلاب و دوران جنــگ تحمیلی 
با وجــود اینکــه درآمد نفتی ایــران در برخی ســال ها 

)همچون ســال 64( در هر بشکه به زیر 5 دلار رسیده 
بود، توانســتند کشــور را اداره کنند. درشــرایط کنونی و 
برای مقابله با توطئه های دولت مستکبر و قلدر امریکا 
بایــد از این ســبک مدیریتــی دهــه اول انقلاب کمک 
گرفت. در این شــرایط که خزانه داری امریکا همچون 
یک ســتاد جنگی در حــوزه اقتصــادی به صورت تک 
بــه تک و مــوردی برنامه ریــزی کرده و مشــکل ایجاد 
می کننــد و بــرای ایجــاد اختــلال در عرصــه تولیدی، 
صادراتــی و درآمدهــای ملی و دیپلماســی عمومی، 
همچــون ورزش، جهانگردی، هنــر و... برنامه ریزی و 
اقدام می کنند تا شکاف های اجتماعی و شکاف میان 
دولت – ملت را در جامعه ما بیشتر کنند و ملت ایران 
را به تسلیم وادارند؛ برای مقابله با این توطئه چینی ها 
نیازمنــد تقویــت این ســبک مدیریــت و برنامه ریزی 
جهــادی اتاق های فکــر قدرتمند و اقدامــات اجرایی 
موردی هستیم. تا مجموعه این اقدام ها باعث قوی تر 

شدن ملت ایران در مقابله با دشمنان شود.
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